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 اي كاش
اي كاش در روزگاري كه درختان

از طلوع تا غروب خورشيد چشم به آسمان دوخته اند 
و منتظر قطره اي باران هستند

اي كاش در روزگاري كه مردم در هواي باراني
نيز عينك مي زنند

اي كاش در روزگاري كه كودكان
به فكر بالابردن مدل گوشي هاي خود هستند

ــهر از  ــك ش ــردم ي ــه م اي كاش در روزگاري ك
ــت مي كنند ــگاه حماي ــه در ورزش ــم غريب ــك تي ي

اي كاش در روزگاري كه مردم
به جاي رفتن به پارك و لذت بردن از طبيعت

 سينما رفتن را ترجيح مي دهند
كسى هم باشد كه خود را بشناسد

و بداند او انسان است و اشرف مخلوقات
و انسان بودن خود را فراموش نكند...

فرياد
فرياد مي زنم تو را

به وسعت همة سكوتهاي تلخ
و به وسعت بيابانهاي تكرار

بگذار دانه هاي مرواريد سينه ريزي باشد 
گونه هاي يخ زده ام را

فريادي براي ابدي شدن
پس

سكوت را در مشتم مي فشارم
تا دانه هاي عشق از درونم زاده شود

روزهاي خوش
از روزهايت كه عبور مي كني

مدام خوشبختي را از در و ديوارش ليس مي زني
مي نشيني كنار پنجره

پشت به دنيا و دل خوش به يك بستني
كه در نگاه خيس تو

آب مي شود!

تينا صادقي ـ تهران

نرگس كشاورزيان ـ مباركه اصفهان

محمد ديلي ـ شيراز
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رنگين كمان
مي تابد؛ آفتاب مهرباني ات
بر اشكهاي بي قراري ام ...

رنگين كمان
پر مي كند

تمام دلتنگي هايم را ...

شعر
اوج مي گيرند

بالهاي احساس
بر آسمان سپيد كاغذ ...

باران كه مي بارد
قاصدكهاي عاشق

پناه مي برند
زير چتر شعر ...

غم
دفن مي كند شادي ام را در خاك باغچه

و من مي خندم
به لبخند غنچه هاي گل سرخ ...

اين روزها باران چه شاعرانه نامت را
زمزمه مي كند.

و زمين سرشار مي شود از عشق ...
اينجا منم،

كه تنها روي زمين راه مي روم ...

سمانه مالميرـ قم


